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روحانیدرفازروایتناگفتهها
همدلی| روایت ناگفته هایی از پشــت پرده سیاست 
ایــران در خاطرات مقامــات اگر دو نمونه در ســطح 
کلان داشــته باشــد، یکی متعلق به اسدالله علم؛ وزیر، 
نخست وزیر و یار غار محمدرضا پهلوی در قبل از انقلاب 
و دیگری متعلق به هاشمی رفسنجانی با کارنامه ای پر 
از مناصــب مدیریتی عالی و البته چند دهه نزدیکی به 
دو رهبر جمهوری اســلامی در سال های پس از انقلاب 

است. 
در چند دهه اخیر با اصرار وپشــتکار مداوم هاشــمی 
رفسنجانی در نگارش وانتشار خاطراتش از اتفاقات مهم 
وغیرمهم سیاسی، بخش نادیده وناگفته هایی از تحولات 
سیاســی ایران پس از انقلاب به فضای عمومی کشیده 
شــد و تحلیل ها و تفســیرها از حوادث آن سال ها را به 

واقعیت نزدیک تر کرده است.
حسن روحانی اگرچه در همه این سال ها در مناصب 
مهمی حضور داشته اســت، اما ثبت نام و پیروزی او در 
انتخابات سال 92  به ویژه پس از رد صلاحیت شوک آور 
اکبر هاشمی رفســنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 
یازدهم، برگزاری مذاکرات نفســگیر برجام و امضای این 
معاهــده جنجالی، و رفع برخی از تحریم ها  وســرانجام 
خروج آمریکای ترامپ از برجام و برگشــت تحریم ها از  
دوران ریاســت جمهوری او وضعیتی ویژه ساخته است 
که تحولات پشــت پرده آن برای تحلیلگران والبته تارخ 
نویســان جال توجه خواهد بود. روز گذشــته یخشی از 
خاطرات او از آن ســال ها منتشر شد که گزیده ای از آن 

به شرح زیر ارائه می شود:
خوابخاتمیرادیدم

گــرم خواب بودم. هنوز به ســحر ســاعتی مانده بود. 
خواب می دیدم: دو بال داشتم. آمادهٔ پرواز بودم. سیدی 
را دیدم؛ ســیدمحمد خاتمی… محزون بود و در خود 
فرو رفته. خواستم سر صحبت را باز کنم تا او را از حزن 
بیرون آورم: بگذارید شما را ببرم به بالا، به آسمان!با بال 
چپم )هر دو دســتم به بال بدل شده بود( آقای خاتمی 
را زیر بالم گرفتم و او را بردم به بالا، به آسمان! به باغی 
از گل های رنگارنگ و بسیار در افق. سید از حزن بیرون 

آمد.
 او را از آســمان به ســرزمینی پــر از گل بازگرداندم؛ 
ســپس به سمت مسجدی روانه شدم. در ورودی مسجد 
ملخ های زیادی را دیدم؛ با بالم آنها را راندم. پیرمردی به 
من گفت حیف نیست از این بال برای دور کردن ملخ ها 
استفاده می کنی! رهایشــان کن! از خواب پریدم. سحر 
شــده بود و هوا هنوز گرگ و میش بود. شــاید تا زمان 
نماز صبح هم هنوز فرصتی باقی مانده بود. دقیق به یاد 

ندارم، اما دی ماه ۱۳9۱ بود.
برایهرانتخاباتیمطرحمی شدم

یک ســال از تیرماه ۱۳9۱ تــا خردادماه ۱۳92 طول 
کشید تا از فکر نامزدی، به ریاست جمهوری برسم. اولین 
بار بود که نامزد می شــدم، امــا اولین بار نبود که دربارهٔ 
نامزدی ام در انتخابات ریاســت جمهوری فکر می کردم یا 
بیشــتر از آن دیگران حرف و حدیث راه می انداختند. از 

سال ۱۳۷۵ تا سال ۱۳92 در هر دوره ای به هر بهانه ای 
خبرنگاران و سیاســتمدارانی موافق یا مخالف از من به 
عنوان نامزد محتمل ریاست جمهوری ایران نام می بردند: 
در انتخابات سال ۱۳۷۶ به عنوان ضلع سومی در رقابت 
با آقایان خاتمی و ناطق نوری که با وجود فشار های زیاد، 

نامزدی را نپذیرفتم.
در انتخابات سال ۱۳۸۰ به عنوان رقیبی در برابر رئیس 
وقت جمهوری آقای خاتمی، که اساساً وارد بازی نشدم. 
در انتخابات سال ۱۳۸۴ که اتفاقاً آمادهٔ ورود به انتخابات 
بودم، اما به علت نامزدی آقای هاشمی رفســنجانی نامزد 
نشــدم، و در انتخابات ســال ۱۳۸۸ که آقایان خاتمی، 
کروبی و موســوی در یک زمان همزمان وارد انتخابات 
شــدند و من ترجیح دادم وارد این رقابت ها نشــوم، اما 

انتخابات سال ۱۳92 از نوع دیگری بود:
شرایطپسازسال۸۸سختشدهبود

کار به جایی رســید که به نظر می رسید در انتخابات 
سال ۱۳92 حتی یاران رئیس جمهور مستقر هم نتوانند 
وارد رقابت شــوند و چنین هم شــد!در جناح مقابل هم 

ناامیدی از صندوق رأی در اوج خود بود. 
جناح چپ که خود را اصلاح طلب می خواند اول از همه 
باید بدنهٔ خود را بــرای ورود به انتخابات قانع می کرد و 
بعید بود در تعامل با حاکمیت بتواند نامزدی تشکیلاتی 
را وارد انتخابات کند. پروندهٔ انتخابات سال ۱۳۸۸ هنوز 
نزد اصلاح طلبان باز بود و نمی توانســتند به این سادگی 

پروندهٔ تازه ای را بگشایند. 
در چنین شــرایطی ســخن گفتن از انتخابات آن هم 
از موضــع منتقد وضع موجــود و مخالف رئیس جمهور 
مستقر که به راحتی تهمت می زد و هنوز در قدرت نفوذ 
داشت، جرأت بسیار می خواست. این فقط نظر من نبود. 
حتی آقای هاشمی رفســنجانی که همواره آمادهٔ ورود به 
انتخابات بود و از شکست هراســی نداشت، وقتی برای 
اولین بار در این دوره در دهم مردادماه ســال ۱۳9۱ با 

من دربارهٔ انتخابات سخن گفت بر همین باور بود:
مخالفتشدیدهاشمیبراینامزدی

آن روز در جمــع اعضای مرکز تحقیقات اســتراتژیک 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام میهمان رئیس مجمع، 
آقای هاشــمی بودیم. ایشــان به من گفت یک ساعت 
زودتر قبل از دیگر اعضا و همکاران بیا تا راحت تر سخن 
بگوییم. آقای هاشــمی می خواست دربارهٔ انتخابات سال 

۱۳92 حرف بزند. 
من هم تجربه پیشــنهاد های ایشــان بــه خودم برای 
نامزدی در ادوار گذشــته را داشتم و هم تجربه نامزدی 
ایشــان در ســال ۱۳۸۴ که به نظرم اگرچه غیرمنتظره 
نبود، اما شــگفت انگیز بود! به همین جهت پیش دستی 
کردم و گفتم:  شــما احتمــالاً نامزد می شــوید! آقای 
هاشمی که از حرف من جا خورده بود بلافاصله گفت: به 
هیچ وجه! به هیچ عنوان! و افزود: - … در این شــرایط 
هر کس حاضر شــود نامزد شود، باید دستش را بوسید! 
این موضع سرســختانهٔ آقای هاشــمی به خوبی گویای 

سختی شرایط کشور بود.

سیدحسنگفتقالیبافشانسدارد
۱۰ روز بعــد از دیدار با آقای هاشــمی در 2۰ مرداد 
۱۳9۱ در افطاری آقای محمد محمدی ری شهری همین 
حس و حال بر دوســتان حاکم بــود. در آن دیدار آقای 
سیدحســن خمینــی – احتمالاً از ســر توصیف وضع 
موجود – گفت تنها کســی که برای ریاســت جمهوری 
آینده »شــانس« دارد، محمدباقر قالیباف شهردار وقت 
تهران اســت. بدیهــی بود که در چنین حــال و هوایی 
برخلاف ادوار قبل از نظر دوســتان شــانس نامزدی من 

هم »کمترین« باشد! 
گفتندازرهبریاستمزاجکن

در واقع فرجام انتخابات ســال ۱۳۸۸ سیاسیون را به 
این جمع بندی )از نظر من نادرســت( رســانده بود که 
نتیجــه انتخابات بیش از ملت بــه تمایل حاکمیت ربط 
دارد؛ بنابراین گروهــی انتخابات را رها کرده بودند و به 
حاکمیت واگذار کــرده بودند و گروهی به افرادی مانند 
من توصیه می کردند که اول رأی حاکمیت را اســتمزاج 
کن و آنگاه وارد انتخابات شــو! آقای محمد فروزنده که 
از دوســتان و مشــاوران قدیمی من بود در گروه اخیر 
قــرار می گرفت و به همین علــت با وجود آن که معتقد 
بــود دو گزینهٔ اصلــی حاکمیت بــرای انتخابات آقایان 
محمدباقر قالیباف و علی لاریجانی اســت و تمایل اصلی 
هیــأت حاکمه را به ریاســت جمهوری فــردی از جبههٔ 
پایداری )حزب حامیــان آقای محمدتقی مصباح یزدی( 
می دانســت؛ اما به من توصیه کرد که اگر قصد نامزدی 
داری از مقام رهبری اســتمزاج کن. این توصیهٔ دوستانه 

در جلسه ای در 29 شهریور ۱۳9۱ بیان شد.
جلسه»انجمناسلامی«مجمعتشخیص!

امــا جدی ترین بحــث دربارهٔ نامزدی من روز شــنبه 
چهارم شــهریورماه ســال ۱۳9۱ در جمــع به اصطلاح 
انجمن اسلامی مجمع تشخیص مصلحت نظام درگرفت. 
جلسه و فراکسیونی از دوستان معتدلِ اصولگرا در مجمع 
که به شــوخی و جدی به »انجمن اسلامی« مشهور بود 
و بــه نوعی یادآور مجمع عقلایی بود که من در مجالس 

دوم تا پنجم از دو جناح گردهم می آوردم.
در این جلسه آقایان اکبر هاشمی رفسنجانی، علی اکبر 
ناطق نوری، ابراهیــم امینی، محمدعلی موحدی کرمانی، 
واعظ طبسی،  عباس  هاشمی شــاهرودی،  ســیدمحمود 
محمد امامی کاشــانی و قربانعلی دری نجف آبادی حضور 

داشتند.
 آقای هاشــمی بحث را باز کرد و در برابر پیشــنهاد 
برخی اعضا برای نامــزدی همان حرفی را زد که به من 

گفته بود: به هیچ وجه نمی آیم.
 اما پیشــنهادی را به آن امتناع شخصی افزود: خوب 

است آقای ناطق نامزد شوند.
 آقای ناطق البته امتناع کرد و در جواب آقای هاشمی 
گفت: بهترین فــرد آقای روحانی اســت. اینجا بود که 
آقای هاشــمی موضع خود را درباره من روشــن کرد : 
اگر »بیاید«، خوب است…آقای هاشمی شاهرودی، اما 
به جای شــخص از معیار نامزد ریاســت جمهوری حرف 

زد: - باید ببینیم تمایل رهبری به چه کســی اســت؟و 
استنباطش را این گونه بیان کرد که گمان می کند ایشان 

متمایل به آقای قالیباف هستند.
درانتظاررایزنیهاشمیبارهبری

اما بــرای ارزیابی صحت گمانه زنی ها قرار شــد آقای 
هاشمی رفســنجانی با آیت الله خامنــه ای مذاکره کنند. 
آقای هاشــمی دو هفته بعد از جلسهٔ »انجمن اسلامی« 
مجمع برنامهٔ خود برای دیــدار و رایزنی با رهبری را به 

من اطلاع داد. 
مــا منتظر این رایزنی بودیم یا در واقع می خواســتیم 
آغاز یا پایان بحث را از این نقطه شروع کنیم، اما دیگران 
چنــدان نگران ایــن مباحث نبودند و کــم و بیش وارد 
انتخابات می شدند از جمله در 2۵ شهریور ۱۳9۱ آقای 
محمد شریعتمداری اعلام نامزدی کرد. من هم نظاره گر 
تلاش دوســتان بودم و در جلســات مختلفی حرف های 

آنان را می شنیدم.
 در ۱۷ مهرمــاه ۱۳9۱ با گروهــی از نمایندگان ادوار 
مجلس شــورای اســلامی دیدار کــردم، در 2۳ مهرماه 
۱۳9۱ در حاشــیهٔ همایشــی در مرکز تحقیقات مجمع 
تشــخیص مصلحت نظــام مصاحبه ای مفصــل در باب 
سیاست داخلی و خارجی انجام دادم و در هشتم آبان ماه 
۱۳9۱ با ســه تن از همکاران مرکز آقایان علی یونسی، 

محمود واعظی و رضا صالحی امیری جلسه ای داشتم.
 آنان از دیدار آقای هاشــمی می آمدند و گزارش دیدار 
را می دادند و می گفتند آقای هاشمی در محافل سیاسی 
دو نفر را به عنوان نامزد مطلوب معرفی می کند: حســن 
روحانی و علی اکبر ناطق نوری. تحلیل دوســتان ما این 
بود که در مجموع نگاه آقای هاشــمی به من مثبت تر از 

نگاه شان به آقای ناطق نوری است.
 از آقــای هاشــمی نقــل می کردند که گفته اســت: 
»روحانی تمــام خصوصیات مرا دارد بــا این تفاوت که 
از من جوان تر اســت.« و البتــه می گفتند به عنوان نفر 
ســوم در صورت عدم نامزدی ما دو نفر، آقای هاشمی از 

نامزدی آقای علی اکبر ولایتی هم حمایت می کند.
سوالعجیبخاتمی

روز ششــم آذرماه ۱۳9۱ در روضــهٔ منزل آقای علی 
یونســی شــرکت کردم در حالی که کنار ســیدمحمد 

خاتمی نشسته بودم. 
آقای خاتمی ســؤال عجیبی از من کرد: به نظر شــما 
اگر من نامزد ریاســت جمهوری شــوم، رهبری تحمل 
می کنند؟ ســؤالی که آن قدر غیرمنتظره بود که ترجیح 

دادم پاسخی به آن ندهم! 
روز نهم آذرمــاه ۱۳9۱ آقای رضــا صالحی امیری از 
همــکاران مرکــز تحقیقات اســتراتژیک بــه من گفت 
احمدی نژاد در پی نامزدی اسفندیار رحیم مشایی است. 
همان فــردی که رهبری حتی با تصــدی مقام معاونت 
اول ریاست جمهوری توسط او مخالفت روشنی کرده بود. 
با وجود ایــن احمدی نژاد تلاش می کرد تأیید صلاحیت 

دوستش را از شورای نگهبان بگیرد.
ادامهدرصفحه2

یادداشت

حکمبازداشت
دکترسیفالرضاشهابی- بعد از حدود ۷۵ سال کشتارهای 
وحشــتناک توســط رژیم صهیونیســتی در قبال فلسطینی ها، 
از روســتای دیریاســین در دهه چهل میلادی تا صبرا و شتیلا 
در دهه هشــتاد میلادی و جنایات هولناک رژیم صهیونیســتی 
در طــول نزدیک بــه ۱۴ ماه اخیر )بعد از طوفــان الاقصی( که 
فریــاد اعتراض همه آزادگان جهان را بلنــد کرد، بالاخره دیوان 
بین المللی کیفری، حکم بازداشــت دو نفر از فرماندهان جنایات 
اســرائیل در غزه را به اتهامات ایجاد قحطی به عنوان یک روش 
جنگی، جنایت علیه بشــریت، قتل و آزار و اقدامات غیر انسانی، 
جلوگیری از دسترسی ســاکنان غزه به غذا، آب، دارو، ملزومات 

پزشکی، سوخت و برق صادر کرد .
در ورای اینکه این حکم اجرا شــود یا نشود، آنچه حائز اهمیت 
بوده و در درون حکم نهفته اســت، مخدوش شدن اعتبار رژیمی 
است که سردمداران آن فکر می کردند در سایه قدرت کاذبی که 
ایجاد کرده، دروغ هایی که می ســازند تا خودشان را محق برای 
کشتار فلســطینیان در انظار جهانیان جلوه دهند و حمایت های 
بی دریــغ آمریــکا می توانند هر جنایتی را در هــر زمان و مکان 

مرتکب شوند .
عمق و گســتردگی جنایات اسرائیل به حدی رسید که دیوان 
بین المللی کیفری مجبور شــد برای نخستین بار درباره عملکرد 
یــک رژیم مورد حمایت غربی ها حکم صادر کند؛ با توجه به این 
که پیش از صدور حکم ، واشینگتن با تمام قدرت به دیوان فشار 

وارد کرده بود تا از صدور آن جلوگیری کند.
نتانیاهــو و گالانت در بعد طوفان الاقصــی، تصور کرده بودند 
فضا برای کشتار کودکان و زنان و سالمندان و خبرنگاران و کادر 
درمان باز اســت. از این واقعیــت غافل  بودند که وجدان جهانی 
بیدار و هوشیار اســت و بر جنایاتشان که روی همه جنایتکاران 

تاریخ را سفید کرده نظارت می کند.
هیچ بعید نیست نتانیاهو و راستگراهای افراطی که با او همکاری 
می کنند برای این که نشــان دهند این حکم ارزشــی ندارد بر 
جنایاتشــان بیفزایند و حمام خونی کــه راه انداختند خونین تر 
کنند، ولی باید بدانند عاقبت خوبی در پیش رو نخواهند داشت؛ 

همانطور که صدور چنین حکم را پیش بینی نمی کردند .
در بعد خارجی و روابط بین الملل، مطمئنا بســیاری از دولت ها 
حتــی دولت های  اروپایــی آن، نگاهی که تا چنــد روز قبل به 
نتانیاهو و اســرائیل داشــتند، از این به بعد نخواهند داشت و به 
ظاهر هم شده مجبورند در روابطشان با تل آویو با احتیاط بیشتر 
برخورد کنند؛ حتی در فروش تسلیحات مثل قبل گشاده دستی 

نکنند .
در بعد داخلی، قطعا مخالفان نتانیاهو و دولت راست افراطی اش 
از صدور چنین حکمی هم خوشــحالند، چون نتانیاهو رســوا و 
تحقیر شــده و هم ناراحتند به این خاطر که حیثیت رژیم شــان 
مخدوش شــده؛ بر این اســاس فشــارهای داخلی روی کابینه 
افزایش پیدا خواهد کرد و می توان حدس زد بهترین فرصت برای 
مخالفان داخلی فراهم شده تا به سقوط دولت سرعت ببخشند 

کلام آخر این که جنایات رژیم صهیونیستی در داخل اسرائیل 
محدود به نتانیاهو و گالانت نبود .دیگران نیز مشــارکت داشتند 
و در خارج از اســرائیل، بایدن و حلقه نزدیکانش شریک هستند. 
شایسته است حکم بازداشت برای همه آنان که به کشتار کودکان 
فعالسیاسی و زنان لبخند می زنند صادر شود. 

روزنامه سیاسی ٬ اقتصادی ٬ اجتماعی و فرهنگی صبح ایران

بررسیعملکردسیستم
کمککنندهویدئوییبهداوران

خوب،بد،زشتِ
ویایآر
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رئیسجمهورپیشینراه
هاشمیرامیرود؟

روحانیدرفاز
روایتناگفتهها

1

1

حکمبازداشت

دکتر سیف الرضا شهابی
فعال سیاسی

یادداشت ها

 سال نهم _ شماره 2546 _ 8 صفحه _ قيمت  10000 تومانیکشنبه 4 آذر 1403 _ 22 جمادی الاول 1446 _ 24 نوامبر 2024
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بازگشتبزرگان،
بازگشتاعتبار

6

چگونهجشنوارهفیلمفجرمیتواند
سینمارادوبارهبهصحنهبیاورد؟

عربستانمسیریمشابهرا
برایتوسعههنرهفتمطیمیکند

کپیازفوتبال
پِیستدرسینما!

دولتچهاردهمرکوردحضورزناندرمدیریتکشوررامیشکند؟

زنانه های کابینه پزشکیان
همدلی| وضعیت زنان در دولت های مختلف نشــانه ای از 
نوع نــگاه آن دولت به مقوله زن، جنســیت والبته نیمی از 
جمعیت کشور بوده است. به کارگیری زنان در مناصب رده 
اول دولت، نگاه به وضعیت اجتماعی و معیشــتی زنان ودر 
یک دهه اخیر مقوله حجاب از جمله مواردی بوده اســت که 

نشان دهنده سمت وسوی دولت ها به زنان بوده است.
زناندولت هایپسازانقلاب

دولت هاشمی رفسنجانی علیرغم اقتداری که او در ساختار 
نظام داشت، عمدتا به جز یک زن در راس »دفتر امور زنان«، 
چهره مونث دیرگی نداشت. دولت خاتمی علیرغم مخالفانی 
که در ســاختار نهادهــای نظام و البته مجلــس آن روزگار 
داشت، توانست برای اولین بار زنی را در مقام معاونت ریاست 
جمهوری به کار بگمارد.  بعدها مشــخص شــد که مخالفت 
چنــد تن از مراجع قم او را از انتخاب وزیر زن منصرف کرده 

بــود. با این همه او بــا تعبیه معاونت زنــان  وامور خانواده 
در ساختار دولت، توانســت یک زن را به کابینه دولت های 
بعد نیز تحمیل کند. محمود احمدی نژاد اما با حمایت تمام 
قدی که از ســوی نهادهای نظام، برخی روحانیون عالیرتبه 
و مراجع به خود جلب کرده بود، توانســت تابوی وزیر زن را 
بشــکند و انتصاب اولین وزیر زن  در جمهوری اسلامی را به 

نام خود سند بزند . 
وزیر امور زنــان وخانواده وهمچنین معــاون رئیس جمهور 
ورئیس سازمان محیط زیست از دیگر اعضای مونث دولت های 
احمدی نژاد بودنــد. در زمان دولت روحانی نیز وزارت زنان با 
مخالفت هایی مواجه شد، اما حضور زنان در معاونت حقوقی 
رئیس جمهــور، معاونت امور زنان و خانــواده رئیس جمهور و 
رئیس ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، 
صفحه2 سهم او از به کار گماری زنان بوده است.  

یاض«  ماجرای »مکعب ر
یاض 2024« در »موسم الر

حواشییکجشنوارهدرعربستان
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خنجرسمی
درپهلویپسته!

3

میوهصادراتیایرانزیرسایهسنتوسهلانگاری

4

تهرانِبیپایتخت

تلاشدولتچهاردهم
برایتغییرپایتختچقدرجدیاست؟

همدلی|آیســانعلیبخشی:جشنواره فیلم 
»دریای سرخ« به عنوان یکی از برنامه های چشم انداز 
2۰۳۰ عربستان، به سرعت به نمادی از تلاش های 
این کشور برای دستیابی به جایگاهی برجسته در 

سینمای جهانی تبدیل شده است.


